انترناسیونال 870
دور دیگری از برآمد توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی در راه است
سخنرانی افتتاحیه حمید تقوایی در پلنوم ٥١

طبق روال همیشگی ما در پلنومها، در سخنرانی افتتاحیه نگاهی میاندازیم و یک بررسی اجمالی میکنیم از تحولاتی که در ماههای گذشته در فاصله بین دو پلنوم اتفاق افتاده است. این تحولات در این دوره بسیار گسترده و بسیار تعیین کننده بود، چه در سطح ایران، که در این پلنوم باید مشخصا به آن پرداخت و اسناد پلنوم در این رابطه است، و چه در سطح بین المللی در رابطه با مسئله اشاعه ویروس کرونا. من الآن فرصت کافی ندارم که به طور مفصل به همه اینها بپردازم ولی سعی میکنم که لااقل نکات اصلی و رئوس مهم بحث را در اینجا مطرح کنم. امیدوارم که بتوانیم در طی صحبتها و بحثهای پلنوم به جنبه‌های دیگر هم بپردازیم. 

  نفس اینکه  این پلنوم را به صورت اینترنتی و آنلاین برگزار میکنیم ناشی از شرایط  کاملا استثنائی ای است که تقریبا تمام دنیا را در برگرفته است. تجمعات، کار و تولید، مدارس، دانشگاهها، همه اینها به خاطر بحرانی که به آن بحران اپیدمی یا پاندمی کرونا میگویند تعطیل است، بحرانی که سایه سیاه خود را بر همه دنیا انداخته و زندگی اجتماعی را کاملا مختل و در خیلی جاها متوقف کرده است. تولید را متوقف کرده است، تجمعات فرهنگی و ورزشی ممنوع شده‌اند، مدارس و مراکز آموزشی تعطیل شده‌اند، همچنین هر نوع گردهمایی، حتی گردهمایی‌های فامیلی و خانوادگی و جشنها و مهمانیها و غیره. گرچه این شرایط دارد تغییر میکند و دولتها در تلاش اند که دوباره کار و تولید براه بیفتد ولی هیچ کس مطمئن نیست که دور دومی شروع نشود و دوباره کشتار گسترده‌ای در دنیا شکل نگیرد ـــ که به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد. کارشناسان و صاحبنظران میگویند که موج دومی در پیش است. بحران کرونا به عنوان یک بیماری، به عنوان یک امر پزشکی و مربوط به سلامتی انسانها، ناشی از ویروس است ولی به عنوان یک بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که همه دنیا را فراگرفته، این دیگر مستقیما برمیگردد به نظام سرمایه‌داری مسلط بر دنیا و مناسباتی که از یک طرف سلامتی و بهداشت و درمان را تبدیل به کسب و کار کرده  و از طرف دیگر، برای جلوگیری از یک بیماری قابل پیشگیری هیچ اقدامی نکرده است چون امر سودآوری نیست. سرمایه ها در پیشگیری از بیماریها سودی ندارند و دنبال تحقیقات هم نمیروند بلکه اشاعه بمیاریها و روند  درمان و فروش دارو و غیره  برایشان سودآور است. این بحران یک بحران عمیق نظام سرمایه‌داری است که همه جا را فراگرفته است. 

در خود ایران، ما به طور ویژه‌ای شاهد این هستیم که خود حکومت در واقع عامل و باعث اصلی شیوع این ویروس در ایران بود. همه میدانید که حکومت پرواز به چین را قطع نکرد، شهر قم را قرنطینه نکرد که از آنجا به بقیه جاها سرایت کرد، کمکهای خارجی را رد کرد، وجود اپیدمی را انکار کرد، آمار غلط داد، و حتی بنا به اعتراف خودشان ٣٦٠٠ نفر را به جرم اینکه به قول خودشان شایعه پراکنی کرده‌اند دستگیر کردند ولی در حقیقت "جرم" شان این بوده است که در برابر دروغهای حکومت در مورد بحران کرونا و بیماری کرونا در ایران حقایق را گفتند و اطلاع رسانی کردند. این وضعیت جمهوری اسلامی است. 

ولی به نظر من فاجعه کرونا در ایران  هنوز نشان نمیدهد که شاخصهای شرایط سیاسی ایران چیست و خصلت نمای آن کدام است. آنچه که در این دوره وضعیت سیاسی ایران را کاملا متحول کرد، و میتوان گفت که نقطه عطفی در وضعیت سیاسی بود، خیزش دی ماه و آبان ماه بود. خیزش سراسری مردم در بیش از ١٥٠ شهر با شعارهای کوبنده و با شکلهای کاملا تازه و بیسابقه‌ای در مبارزه ، مانند درگیریهای مسلحانه، مطرح شدن اسلحه در ذهنیت جامعه و در درگیری مردم با حکومت و مانند تشکیل کمیته‌های کنترل محلات، مانند طرف شدن با جمهوری اسلامی بعنوان یک دشمن غدار به نحوی که حتی نگذاشتند که حکومت مجروحین را به بیمارستانها ببرد چون میدانستند که آنها بالاخره سر از زندانها درمیاورند و مردم خانه‌هایشان را به محل پرستاری از مجروحین درگیری آبان ماه تبدیل کردند.  درگیری‌ آبان لااقل ١٥٠٠ کشته به جا گذاشت و دستگیریهای بسیار گسترده و فجایعی مانند پیدا شدن اجساد در رودخانه ها و غیره و غیره که همه میدانیم. 

این یک نقطه عطف بود. از یک طرف حکومت اعلام کرد که به سر مردم شلیک میکنم و مردم را دشمن نامید و از طرف دیگر مردم با کل حکومت به عنوان دشمن رودررو شدند. با همه جناحهایش و دستگاههای سرکوبش درافتادند و در شهرهائی وارد درگیری خیابانی و کوچه به کوچه و در محله‌هائی وارد درگیری مسلحانه شدند. در بیش از ١٥٠ شهر این اتفاق افتاد. بعد از آن دی ماه را داشتیم که از نظر شعارها بسیار کوبنده و بسیار رادیکال بود. شعار "جمهوری اسلامی نابود باید گردد" را در سال ٨٨ نداشتیم، در سال ٩٦ نداشتیم ولی در ٩٨ شعار "جمهوری اسلامی نابود باید گردد" همه‌گیر شد، شعار علیه سپاه پاسداران همه‌گیر شد، شعار علیه خامنه‌ای به عنوان قاتل، شعار علیه سلیمانی که آنقدر عزیزش کردند و بزرگش کردند به خیابانها آمد، شعار علیه سپاه پاسداران و علیه خامنه‌ای و علیه کل جناحهای حکومت به خیابانها آمد. از این نقطه نظر هم در جنبش سرنگونی تحول تازه‌ای صورت گرفت. 

به این معنا، بحران کرونا بر متن یک بحران عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی شکل گرفت و در این بحران فاکتور مردم و مبارزات توده‌ای کاملا تعیین کننده بود. بحران کرونا از نظر شکل مبارزه معلوم است که مردم را محدود کرد. بالاخره امکان تظاهرات و تجمعات و مارش خیابانی و غیره نبود. ولی از یک طرف رژیم را رسواتر کرد. آن تصویری که رژیم از خودش در آبان ماه و دی ماه به عنوان حکومت جانی و قاتل مردم داده بود در طی بحران کرونا بیشتر و بیشتر جلوی چشم مردم قرار گرفت و نفرت عمومی از رژیم را در جامعه بیشتر کرد. از طرف دیگر تلاشهای مستقل مردم با ارگانهای خودیاری، کمیته‌های محلی، که حتی در جاهائی این را شوراهای محلی نامیدند، در ادامه همان سنت کمیته‌های کنترل محلات در آبان ماه شکل گرفت. این بار مردم برای مقابله با کرونا به میدان آمدند. متوجه شدند که از جمهوری اسلامی آبی گرم نمیشود و به کمکشان نخواهد آمد. در حمایت از پرستاران و پزشکان، خود پزشکان و پرستاران، و در محلات مردم محله در شهرهای مختلف، آستین بالا زدند و کمیته‌های خودیاری و کمک رسانی درست کردند و به این ترتیب جامعه یک بار دیگر در دل بحران کرونا بلند شد، هم برای مقابله با این اپیدمی و هم برای مقابله با حکومتی که نه تنها در مقابله با اپیدمی هیچ کمکی به آنها نمیکرد بلکه خودش عامل شیوع ویروس کرونا در ایران بود. به این ترتیب، دوره بحران کرونا نیز به فاز جدیدی از اعتراض و خیزش مردم تبدیل شد.

هیچ حکومتی در دنیا نیست که از یک طرف  دروغ تحویل جامعه بدهد و از طرف دیگر مردم را برای اینکه در مورد کرونا اطلاع رسانی میکنند تحت تعقیب قرار دهد. حداقل و به گفته خودشان ٣٦٠٠ نفر را به این خاطر دستگیر کرده‌اند. شما این را در هیچ جای دیگری نمیبینید. حتی در دیکتاتورزده ترین کشورها ممکن است که حکومتها آمار واقعی را نگویند و تحریف کنند ولی دیگر  چند هزار نفر را بجرم گفتن حقاایق دستگیر نمیکنند! جمهوری اسلامی یک چنین حکومتی است. اعدامها را دارد در دل بحران کرونا ادامه میدهد. دستگیری فعالین کارگری و جنبشهای دیگر را دارد ادامه میدهد. همانطور که گفتم جنگی شروع شده است. خیزش توده‌ای در آبان ماه و دی ماه نقطه عطفی بود که اعلام کرد یک جنگ آشتی‌ناپذیر و تمام و کمال بین توده مردم، نود و نه درصدیهای جامعه، کارگر و زن و جوان و بخشهای مختلف جامعه، با یک مشت مفتخور میلیاردر جانی که در قدرت نشسته است در جریان است. این تصویری است که جامعه از وضعیت امروز دارد و تصویری است که حتی خود حکومت از وضعیت امروز دارد. مردم را دشمن، به عامل خارجی، ضد امنیت، شایعه پراکن خطاب میکند و میگیرد و میبندد و زندانی میکند و مردم هم به حکومت میگویند حکومت قاتل، میگویند "نابود باید گردد". تمام به اصطلاح دارودسته‌ها و تمام جناحهای حکومتی دیگر برای مردم به عنوان دشمن شناخته میشوند و این از مقطع آبان و دی ماه بیشتر روشن شد. از آن زمان بیشتر روشن شد که این جنگ مغلوبه‌ای است بین جامعه‌ای که حکومت را نمیخواهد و یک حکومت جانی که استراتژی اش "بکش و بمان" است. میکشد تا بماند. به نظر من این خصلت‌نمای دوره حاضر است.

در پایان صحبتم میخواهم خیلی خلاصه وارد این موضوع بشوم که این دوره، با توجه به  نقشی که حزب در هفت ماه گذشته ایفا کرد، یکی از فعال ترین و یکی از موفق ترین دوره‌های مبارزه‌ حزب ما بود. چه در رابطه با خیزش آبان ماه، چه در رابطه با خیزش دی ماه، چه در رابطه با مسئله شلیک موشک به هواپیما و چه در دل بحران کرونا، حزب ما صرفا یک حزب مبلغ، حزب توضیح حقایق، حزب افشاگری و فقط حزب تبلیغ و ترویج نبود. بلکه مهمتر از آن، حزبی بود دست اندر کار، میدانی، فعال و دخیل در تمام این عرصه‌ها. حرکتهائی را که ما سازمان دادیم، حرکتهائی را که در آنها شرکت کردیم، اینکه توانستیم توجه خیلی از فعالین و اکتیویستها را جلب کنیم و حول پرچمهای رادیکال و پیشروئی جمعهائی فعال بشوند، اینها جزئی از کارنامه حزب در این دوره است. ما این را در گزارشها و در بحثهای دیگر این پلنوم بیشتر باز میکنیم. 

در اینجا فقط به عنوان جمعبندی یا خلاصه کل بحث این را بگویم که ما با یک دوره توفانی و پرتحول، تحولات زیرورو کننده، در ایران روبرو بودیم، نقطه عطفی را داشتیم و مطمئنا در دل بحران کرونا و به دنبال آن بحران اقتصادی سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی عمیق تر خواهد شد. الان حکومت از نظر اقتصادی کاملا ورشکسته است، میتوان گفت که اقتصاد جمهوری اسلامی کاملا فروپاشیده است؛ از نظر سیاسی و اجتماعی کاملا رسوا است؛ در همه جا به عنوان حکومت قاتل مردم شناخته میشود؛ حتی در افکار عمومی دنیا رسواتر از گذشته شده است. به همین خاطر ما باید گوش به زنگ باشیم که دوره دیگری از اوجگیری مبارزه مردم و اعتراضات مردم در ایران شروع خواهد شد. این بیشترین و قویترین احتمال است و حزب ما باید در ادامه فعالیتهائی که تا به حال داشته، منتها در ابعادی بسیار عمیق تر و گسترده تر و فعال تر، به استقبال این شرایط برود و بتواند مبارزات توده مردم را هرچه بیشتر متشکل کند، متحدتر کند و جنبش سرنگونی و انقلاب مردم برای بزیر کشیدن حکومت را به پیروزی برساند. 
خیلی متشکرم. 

 
